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۲ سال از خاموشي پویان امیري مي گذرد
زنگ بزن رفیق!

شــب پنجشــنبه اي منتظر زنگت بودم پویان!  �
بازي با ســیاه جامگان تمام شــده و آن چیزي که 
نباید مي شــد، شــده بود. منتظر بودم زنگ بزني و 
غر بزني ایــن چه وضعیه؟ عادت داشــتي وقتي 
تیم محبوبت امتیاز از دســت مــي داد و حرصت 
را درمي آورد زنگ بزنــي دوتایي با هم غر بزنیم و 
ســر و تن بازیکناني را که موقعیت ها را یکي پس 
از دیگــري از دســت داده بودند، با هم بشــوییم. 
این بــار اگر زنگ مــي زدي ســهم داور را هم کنار 
مي گذاشــتي. کنــار مي گذاشــتیم. مفت مفت دو 

امتیاز را از دستمان درآورده بود.
زنــگ نزدي پویان! درســت مثــل آن روز تلخ 
که براي همیشــه رفتي؛ آن روزي که با ذوب آهن 
در آزادي بازي داشــتیم. بدشانسي و داور هر کار 
دوست داشتند با ما و تیممان کردند. پنالتي الکي، 
توپ هایي که تــوي گل نمي رفتند و...، آن روز هم 
هرچقدر منتظر شدم زنگ نزدي. رفته بودي. حتي 
جــواد خیاباني هــم از تلویزیون خبــر داد منتظر 
زنگت نباشــم. گفت رفتــه اي. آن روز تنهایي به 
زمین و زمــان گیر دادم، اما راســتش را بخواهي 
بــه آن تیم امیدوار بودم. بــازي آخر فصل را توي 
اتاقتان کنار هم سرویســي هایت تماشا کردم. نشد 
که بشــود. پرسپولیســت قهرمان نشــد. تو آرام و 
خندان روي دیوار نشسته بودي. سر جایت نبودي. 
شــده بودي یک عکس با نوار ســیاه و ناظر بر ما. 
شــده بودي تصویري امیدوار بــه آینده که غصه 
نخور درست مي شــود. دو سال است که دیگر نه 
براي پیروزي ها زنگ مي زني و نه براي اعتراض به 
شکســت ها و ناراحتي ها. دو سال از آخرین زنگت 
گذشــته. آخرین بار براي بازي با لخویاي قطر زنگ 
زدي و گفتــي خوب بود؟ از تیمــم راضي بودي؟ 
دیــدي بازي را برایت درآوردم؟ و من به شــوخي 
مي گفتم حالا که برده، شده تیم تو؟ وقتي مي بازد 

تیم من است؟
رفیــق قدیمــي از وقتــي تیم جــان گرفته، تو 
نیستي. حالا که درست شــده، نیستي. نیستي که 
با هم توي اتاق ســرویس ورزشــي «شرق» جشن 
پیروزي بگیریم. براي قهرماني شــلوغ کنیم. براي 
اســتقلالي هاي کم شــمار جمع کُــري بخوانیم. 
نیســتي اخم و تَخم همکاراني را که هیچ علاقه اي 
بــه فوتبال ندارنــد، با هم تحمل کنیم. دو ســال 
است که پرسپولیســت تیم شده است. برانکو تیم 
محبوبــت را زیرورو کرده و مجموعه اي ســاخته 
که مي شــود بــا آن امیــدوار بود. تیمي ســاخته 
کــه قهرمان شــده و همچنــان بــراي قهرماني 
مي جنگند. روز قهرماني فصل گذشته سر بازي با 
ماشین سازي همه حواسم به تو بود. علي علیپور 
که گل اول را زد، ســرم را چرخاندم سمت راست 
و تو را که همچنان روي دیوار نشسته بودي، صدا 
کردم و گفتم بیا پایین! قهرمان شدیم. بلند شو بیا 
پایین روي صندلي ات بشــین، دســت هایت را بیار 
بالا و مشــت هایت را قهرمانانــه تکان بده و فریاد 
بکش. نیامدي. دیگر قصــد نداري از جایت تکان 
بخــوري رفیق. اشــکالي ندارد. جنــب نخور. اما 
من شــماره ات را هنوز از گوشــي ام پاک نکرده ام. 
هنوز هم منتظر هســتم زنگ بزني و دادوفریاد راه 
بیندازي. هنوز منتظر هستم زنگ بزني براي فصل 
گوجه سبزها قرار بگذاري. پویان! راستي سه شنبه 
یــادت نرودها. قبل از بازي بــا الاهلي زنگ بزن از 

استرس هایت بگو. من منتظرم. 

یادبود

 MMA حضور ورزشکاران ایرانی در
ممنوع شد

شــرق:  وزارت ورزش و جوانــان هرگونه فعالیت  �
داخلــی و خارجــی رزمــی کاران ایرانی را در رشــته 
MMA (هنرهای ترکیبی رزمی) ممنوع اعلام کرد. این 
ممنوعیت در واقع واکنش به جنجال هایی است که از 
سال گذشته با حضور غیرقانونی برخی از رزمی کاران 
نوجوان در رقابت های بین المللی این رشــته شــروع 
شــد و تا مدتی قبل هــم ادامه پیدا کــرد. خردادماه 
ســال گذشــته در جریان یک دوره مسابقات حرفه ای 
MMA در ارمنســتان بود که «آرینــا مافی» به عنوان 
نماینــده ایران در این رقابت ها شــرکت کــرد و برابر 
حریــف حرفه ای خود به بدترین شــکل ممکن مورد 
ضرب وشــتم قرار گرفت. انتشــار فیلم مسابقه او در 
شبکه های مجازی به قدری دلخراش بود که با بازتاب 
بســیار بد در بین مردم مواجه شــد. به تازگی همان 
اتفاق یک بار دیگر در همان کشور برای پسری نوجوان 
رخ داده است. «مهرشــاد هدایتی» دو هفته پیش با 
پرچم ایران در این مســابقات کــه البته به نام «قفس 
مرگ» هم مشهور است، شرکت کرد و در همان دقایق 

اولیه بازنده شد و به شدت هم آسیب دید. 
در جریــان اتفاقات ســال گذشــته، فدراســیون 
ورزش هــای رزمی با صــدور بیانیه ای ایــن اتفاق را 
محکوم کرد و با بیان اینکه MMA، ورزشــی است که 
فقط با خشونت سروکار دارد، رسما اعلام کرد ورزش 

ایران مطلقا هیچ فعالیتی در این رشته ندارد. 
 نکتــه اصلی اینجاســت کــه چنیــن اعزام هایي 
غیرقانونــی  صورت می گیرد و افرادی که در این حوزه 
فعالیت می کنند، اصولا نیازی به مجوز از سوی وزارت 

ورزش و شورای برون مرزی ندارند. 
بــه اعتقاد منتقــدان در حــوزه ورزش های رزمی 
به خصــوص در بخــش حرفــه ای آن، افــراد زیادی 
هســتند که با هدف رسیدن به ســودهای هنگفت از 
بی اطلاعی والدین سوءاســتفاده می کنند و غیرقانونی 
نوجوانــان و جوانان علاقه مند به مبارزه و ورزش های 
رزمی را به چنین رویدادهایی می فرستند که صدمات 

جبران ناپذیری را برای آنها به دنبال خواهد داشت. 
وزارت ورزش و جوانــان حــالا بــه دنبــال تکرار 
این اتفاق رســما کلیــه فدراســیون های ورزش های 
رزمی، جودو، تکوانــدو و کاراته را که اصول و قوانین 
ورزش هایشــان مبارزه ای اســت، از هرگونه فعالیتی 
که با رشــته MMA مرتبط باشد، محروم کرده است. 
ورزش هــای  فدراســیون  و  ورزش  وزارت  هرچنــد 
رزمی تا پیش از این هــم هیچ مجوزی برای فعالیت 
رزمــی کاران ایرانی در «رشــته های رزمــی ترکیبی» 
صادر نکرده بودند، اما ســبک «کیک جیتسو» خود را 
متولی رســمی این رشته در ایران معرفی کرده است. 
البته شــنیده می شــود فعالیت این سبک نیز از سوی 
وزارتی ها به حالت تعلیق درآمده است. سبک جهانی 
کیک جیتســو در ســال ۲۰۰۳ در اوکراین تحت عنوان 
فدراسیون جهانی کیک جیتســو فعالیت خود را آغاز 
کــرد. این نام از ترکیب دو هنر رزمی کیک بوکســینگ 
و جوجیتســو برگرفته شده اســت. این هنر رزمی یک 
شیوه ترکیبی از تمام هنر های رزمی است و به معنای
(Mixed Martial Arts) یعنی همان MMA اســت. 
علاقه مندان به ورزش های رزمی در حالی چندسالی 
است سمت MMA جذب شده اند که امیرعلی اکبری، 
فرنگی کار اســبق تیم ملی کشــورمان هم دوســالی 
می شــود که به این ورزش خشــن روی آورده و نتایج 
خوبی هم گرفته است.  اگرچه علی اکبری نیز بعد از 
محرومیت مادام العمرش در کشتی فرنگی (دوپینگ) 
فعالیت خود را در رشــته MMA شــروع کــرد اما با 
این بیانیه وزارت ورزش هیچ یک از ورزشــکاران سایر 
رشــته های رزمی نظیر تکواندو، ووشو، کاراته و... هم 
اجازه این را نخواهند داشت که در این ورزش فعالیت 
کننــد در غیر این صورت با محرومیت مواجه خواهند 
شد. جواد محجوب جودوکار المپیکی ایران هم جودو 
را رها کرد تا در این رشــته ورزشــی ماجراجویی کند.  
مهدی علی نژاد رئیس فدراســیون ووشــو در این باره 
می گوید: «ممنوعیت این رشته در ایران و حتی خارج 
از کشــور اتفاق جدیدی نیست و در همه جای جهان 
به این مبارزه به چشم ورزش نگاه نمی شود بلکه یک 
نوع بیزینس جهانی اســت. متأسفانه در گذشته هم 
چند نفر از ورزشکاران فدراسیون ووشو در این مبارزات 
شرکت کرده بودند که با محرومیت های طولانی مدت 
مواجه شدند. حضور ووشوکاران در این مبارزات بسیار 
کم اســت اما در صورت اتفاق افتادن نیز ورزشــکاران 

محرومیت های طولانی مدتی را خواهند داشت».
علیرضا امینی، نایب رئیس فدراسیون ورزش های 
رزمی نیز گفت: «اگر باشــگاهی در شهرســتان به این 
موضــوع ورود کند و چنین ســفرهایی را انجام دهد، 
قطعــا از طریق اماکن باشــگاه فــرد موردنظر پلمب 
می شــود. اگر مربیان و ورزشــکارانی که زیرمجموعه 
ما فعالیت می کنند در چنین مســابقاتی شرکت کنند، 
قطعا با محرومیت روبه رو می شوند. سقف محرومیت 
ما نیز برای آنها در چارچوب قانونی در نظر گرفته شده 
است؛ به عنوان مثال به ما می گویند در چنین مواقعی 
حکم مربیگری و احکامی که فرد خاطی دارد را باطل 
یا او را چند ســال از فعالیت در این فدراسیون محروم 
کنیــد». مســئولان وزارت ورزش و جوانــان اگرچه با 
این حرکت در واقع ســدی را جلوی ورزشکاران اعم 
از ملی پــوش و... قرار داده اند اما در کل باید گفت این 

بیانیه آنها ضمانت اجرائی ندارد. 
مبارزان یا همان فایترهای این رشــته برای حضور 
در مســابقات MMA نیازی به مجــوز ندارند. اصولا 
وزارت ورزش نمی توانــد برای فعالیت خارج از ایران 
ورزشــکارانی که هزینه ورزش حرفه ای را خود تأمین 

می کنند، تصمیم گیری کند. 

گزارش
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همان جا بود که مورد توجه شبکه مطرح «نشنال  �
ژئوگرافی» قرار گرفتید و ساخت مستند از شما شروع 

شد. 
شبکه نشــنال ژئوگرافی می خواست به ایران بیاید 
و مســتند من را بســازد، ولی قبل از آن هم شبکه های 
 ،BBC، CNN تلویزیونــی زیادی به ایران آمده بودنــد؛
 ZDF فرانسه و AFP ،شــبکه نروژ تی وی،  ای پی آمریکا
آلمان همگی به ایران آمدند و گزارش تهیه کردند. خب 
در ســفرم به آمریکا دیگر چون شرایط و مسیر برای این 

شبکه مهیا بود آمدند و گزارششان را تهیه کردند. 
بهناز شــفیعی چه چیزی دارد که این قدر برای  �

رسانه های مختلف خبرساز است؟ 
موضوع این اســت کــه من در موقعیتــی بودم که 
ســختی های زیادی برای رســیدن به هــدف خودم که 
هدف بســیاری از زنان ایرانی است متحمل شدم. برای 
آنها هم جالب است که این دختر ایرانی تسلیم نشده و 
چیزی مانع از تحقق آرزوهایش برای موتورسواری نشده 
است. مشــکلات من زیاد اســت، ولی هیچ کدام از این 
موانع نتوانسته جلوي پیشــرفتم را بگیرد. این شبکه ها 
و رســانه های مختلف به این خاطر سراغم نمی آیند که 
مثلا من موتورسوار درجه یکی باشم، نه، موضوع ربطی 
به خــوب و بدبودنم ندارد؛ من آدمی هســتم که برای 
خواسته های خودم و زنان موتورسوار ایرانی جنگیده ام.

حضورتــان در آمریــکا مصادف شــده بود با  �
روزهایــی که ترامپ، نام ایران را هم در فهرســت 
کشورهایی قرار داده بود که شهروندانش برای ورود 
به آن کشــور منع شــده بودند؛ اما شما در پیست و 
زمان برگزاری آن دوره با پرچــم ایران حضور پیدا 

کردید و آن عکس، بازتاب بسیار زیادی داشت. 
ساده است؛ می خواهم به صورت رسمی افکار بدی 
کــه در دنیا درباره ایران وجود دارد از بین برود. من الان 
تقریبا وجهه بین المللــی پیدا کرده ام و هر کاری انجام 
دهم تبلیغ خوبی برای ایران و زنان ایرانی اســت. حالا 
اگر بتوانم دوباره اعزام شــوم، خبــرش همه جای دنیا 
می پیچــد و دیدگاهی بد و منفی کــه بی خودی علیه 
ایران شــکل گرفته از بین می رود. آمریکا که رفته بودم 
به موتورســواران آنجا می گفتم یک روز به ایران بیایید 
و موتورسواری ما را ببینید؛ به من می گفتند اگر به ایران 
بیاییم، ما را می کشــند! این تفکرات غلطی است که در 
ذهن خیلی ها شکل گرفته. می توانیم این فکار را تغییر 
دهیم. می توانیــم کاری کنیم که جلوه واقعی ایران در 
دنیا نشان داده شود. لازمه این کارها اعزام زنان ایران به 
رقابت های خارجی اســت. آنجا پرچم ایران را بالا نگه 
داشــتم تا به آنها بفهمانم تصوراتشــان از ایران و زنان 
ایرانی اشتباه محض است. به آنها فهماندم که مردم ما 

فهیم و صلح طلب هستند. 
بعد از بازگشتتان از آمریکا، دوباره سراغ آموزش  �

موتورسواری به زنان رفته اید؟ 
از زمانی که برگشته ام دیگر شاگردی نداشته ام، ولی 
آخرین بار در همان مســابقه ای که برگزار کردم، شاگرد 
خودم دوم شــد. قبــلا همان ۱۱۴ زن به موتورســواری 
علاقه مند بودنــد که به آنها آموزش دادم؛ آبان ســال 
گذشــته که رایگان برگزار کردم. همین موتورســواری 
مبتــدی را به آنها آمــوزش دادم که بتواننــد موتور را 
برانند. الان از آن تعداد، ۱۵ یا ۱۶ نفر عضو فعال رشــته 
موتورسواری هستند؛ موتور خریده اند، لباس مخصوص 

دارند و مشغول تمرین هستند. 
اینکه منبع الهامی برای زنان دیگر شــده اید چه  �

حسی دارید؟ 
لذت بخش اســت و خوشــحال می شوم. خستگی 
از تنــم بیــرون می رود. خوشــحالم از اینکــه می بینم 

سختی هایی که کشیده ام به ثمر نشسته است. 
اگر بهناز شفیعی در مقطع کنونی یک درخواست،  �

فقط یک درخواست داشته باشد چیست؟ 
راســتش نواقص در ورزش زنان آن قدر زیاد اســت 
که نمی شــود همه چیــز را در یک مــورد خلاصه کرد، 
بااین حــال اگر قرار باشــد در مقطع فعلــی فقط یک 
درخواست داشته باشم این است که لطف کنند و پیست 
آزادی را دوبــاره برای تمرینات ما باز کنند. من فقط یک 
بار مجوز حضور در پیســت آزادی را گرفتم و بعد از آن 
دیگر نتوانستم در این پیست تمرین کنم. آن یک بار هم 
فقط مــن رفتم و هیچ خانم دیگری در پیســت تمرین 
نکرد. خواسته دیگرم اعزام تیم ملی زنان موتورسواری 
به مسابقات خارجی است. می دانیم که بیشتر اعزام ها 
به دلیل کمبود بودجه انجام نمی شــود. حتی خودم به 

مسئولان پیشنهاد داده ام هزینه ها را خودم می پردازم؛ 
مثل مســابقاتی که رفتم و در آمریکا با هزینه شخصی 
انجام دادم. به آنها گفته ام برای مسابقات دوبی خودم 
هزینه اش را می پردازم و شــما فقط از طریق شــورای 
برون مرزی من را اعزام کنید. می خواهم نماینده رسمی 

ایران در مسابقات بین المللی باشم. 
شما حرفه ای ترین زن موتورسوار «ریس» ایران  �

هستید، ولی بدون گواهی نامه. این موضوع برایتان 
سخت نیست؟ 

نمی دانــم نظــر مســئولان چیســت که بــه زنان 
گواهی نامه موتورســواری نمی دهند؛ الان شاید بگویند 
به دلیل نوع پوشش موتورســواران است، ولی لباس و 
پوشش من کاملا پوشیده اســت. این لباس به گونه ای 
اســت که وقتی موتورســواری می کنم اصلا مشخص 
نمی شود که پسر هستم یا دختر. واقعا دغدغه ام گرفتن 
گواهی نامه اســت. مــن هیچ کار منفــی و بدی انجام 
نمی دهــم؛ نه می خواهم با موتورم حرکات نمایشــی 
انجام دهم و نه اینکه کار خاصی انجام دهم، ولی دلم 
می خواهد دور دنیا را با موتور بچرخم و در مســابقات 
مختلف خارجی شــرکت کنم، ولــی به خاطر اینکه در 
کشــور خــودم یک بــرگ گواهی نامه بــرای من صادر 

نمی شود شاید تا آخر عمرم به این خواسته نرسم. 
به عنوان یک ورزشکار مطرح ایرانی، فکر می کنید  �

به طورکلی، وضعیت ورزش زنــان در ایران چطور 
است؟ 

چندان مســاعد نیســت؛ ورزشکاران بســیار خوبی 
داریم ولی امکاناتی که نیاز این وزشکاران زن را برطرف 
کند در اختیارشــان قرار نمی گیــرد؛ حمایتی هم که از 
ورزشکاران زن ایرانی می شود حمایت چندان قاطعی 
نیســت. همان طورکه گفتم بخش اعظم اعزام نشــدن 

زنان بــه رقابت های جهانی مربوط بــه کمبود بودجه 
اســت؛ وقتی هم بودجه کم باشد، اولین بخشی را که 
محدود می کنند قسمت زنان است. طبیعی است وقتی 
این داستان محدودیت اعمال می شود پیشرفت چندانی 

هم صورت نگیرد. 
بخشی از این بودجه را می شود از طریق اسپانسر  �

تأمین کرد، ولی مشــکل اینجاست که اسپانسر هم 
می خواهد دیده شود. منظورم این است که تا زمانی 
که تلویزیون و رسانه ها ورزش زنان را آن طور که باید 
پوشش ندهند، طبیعی اســت اسپانسر هم پا پیش 
نگذارد. شما چطور؟ با نبودن اسپانسر مشکل دارید؟ 
موضوعی را که مطرح کردید قبول دارم، ولی گاهی 
کم کاری هم پیش می آید؛ من به شخصه در رسانه های 
مختلف و معتبر بین المللــی مورد توجه بوده ام. بارها 
به فدراسیون و رئیس هیئت ها پیشــنهاد داده ام که از 
این فرصت اســتفاده کنیم و برای جذب اسپانســر گام 
برداریم. فکر نمی کنم ملی پوشــان مرد ما در این رشته 
این قدر رســانه ای شده باشــند؛ من به شخصه یکی از 
رســانه ای ترین ورزشکاران ایرانی هســتم. این امتیازی 
است که در اختیار مسئولان اســت ولی از آن استفاده 
نمی شــود. همیشه می خواستم در این زمینه به بخش 
زنان و در رأس آن به بخش موتورســواری کمک کنم، 

ولی خب اقدامی انجام نمی شود. 
اهل ورزش های تیمی هم هستید؟  �

اهل ورزش گروهی نیستم. دوست دارم تیم تشکیل 
دهــم، ولی قبــل از اینکه بخواهم دنبــال هم تیمی با 
کیفیت فنی بالا باشــم، اخلاقش برایــم اهمیت دارد. 
دوست دارم با ورزشــکارانی که کار می کنم، حالا مثلا 
در یک تیم، با آنها یکســان شوم؛ دوست دارم از لحاظ 

معرفتی و اخلاقی شماره یک باشند. 
شــده اســت که برای دیدن یک مســابقه مثلا  �

فوتبال بخواهید به ورزشگاه بروید؟ 
نه، کلا به فوتبال علاقه ای ندارم و وسوسه نشده ام 

به ورزشگاه بروم و مسابقه ای را ببینم. 
حتما می دانید که این روزها یکی از دغدغه های  �

اصلی زنــان ایرانی، ورود به ورزشــگاه ها و دیدن 
مسابقات است. به نظر شما شدنی است؟ 

مــن علاقه ای به این ورزش ها ندارم، ولی اگر علاقه 
داشتم مطمئنا یک روز یک جوری خودم را به ورزشگاه 
می رســاندم و بازی را از نزدیک می دیدم؛ می توانســتم 
تیــپ پســرانه بزنم و خودم را به ورزشــگاه برســانم. 
بااین حــال موضوع ورود زنان به ورزشــگاه هم یکی از 
خواسته های مهم اســت که باید محترم شمرده شود. 
این موضوع خودش یک کار فرهنگی است که می تواند 

به رشد فرهنگ ورزشگاه ها کمک کند. 
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در شرایطي که مسئولان ورزش کشــورمان سال هاست با چالش جدي و 
تقریبا غیرممکن ساختن یک ورزشگاه مدرن فوتبال دست وپنجه نرم مي کردند 
(مي کنند)، عراق، کشور همسایه و بحران زده ایران، دو ورزشگاه تقریبا مدرن را 
ســاخته و رونمایي کرده است. این کشور جنگ زده که هنوز هم با بحران هاي 
ریزودرشــتي دســت وپنجه نرم مي کند، از ســال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶، دو ورزشــگاه 
فوق العاده ســاخته و حتي بازي هاي افتتاحیه را هم در آن انجام داده است؛ 
آن هم درحالي که هنوز از ســوي فیفا به دلیل نبود امنیت کافي در این کشور، 
محروم اســت و نمي تواند دیدارهاي رســمي را برگزار کنــد؛ هرچند که این 
نهاد بین المللي، به تازگي فرصتي ســه ماهه به این کشور داده است تا در سه 
ورزشگاه بصره، کربلا و اربیل، بازي هاي دوستانه برگزار کند و در صورت جلب 

توجه مسئولان فیفا، مجوز میزباني را دوباره بگیرد.
بصره، لوکس و مدرن

درســت در روزهایي که صحبت از ورزشگاه مدرن «کربلا» و بازي دوستانه 
ایران و عراق در این ورزشــگاه مي شود، عراقي ها دلخوش به ورزشگاه دیگري 
هم هستند؛ ورزشگاه بصره. این ورزشگاه که کار ساخت آن از سال ۲۰۰۹ شروع 
شده، در ســال ۲۰۱۳ به اتمام رسیده است. البته نکته جالب توجه، این است 
که در قرارداد اولیه اي که با طراح این ورزشــگاه بسته شده، قرار بر ساخت دو 
ورزشــگاه بوده اســت؛ یکي با گنجایش ۸۰ هزار نفر و دیگري با گنجایش ۲۰ 

هزار نفري. دست آخر، دو ورزشگاه ساخته مي شود با این تفاوت که گنجایش 
ورزشگاه اصلي، ۶۵ هزار نفر مي شود. در کنار این مجموعه، ساخت چهار هتل 
و بیمارستان هم در دستور کار قرار گرفت که همگي در نهایت دست به دست 
هم داد تا چهار ســال زمان ببرد. ویژگي بارز ورزشگاه بصره، نماي بیروني این 
ورزشگاه است که کاملا مدرن و شبیه به ورزشگاه آلیانس آرنا در مونیخ است. 
این ورزشگاه چند وقت پیش، در میان حضور پرشور تماشاگران عراقي، با بازي 
دیدار تیم هاي ملي عراق و اردن که دوستانه بود و با تک گل عراقي ها به پایان 
رسید، به صورت رسمي افتتاح شده است. البته ساخت این مجموعه لوکس، 

در مجموع نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار براي عراقي ها آب خورده است.
کربلا، میزبان ایران

دومین ورزشگاه مدرني که عراقي ها در بحبوحه جنگ ساخته اند، ورزشگاه 
کربلا اســت؛ ورزشــگاهي که از روز اول قرار شــد لوکس ترین ورزشگاه آسیا 
شــود، ولي در نهایت و پس از اتمام کار، به دلیل کمبود بودجه قســمت هاي 
انتزاعي آن به حال خود رها شــد. ســاخت این ورزشگاه که سال ۲۰۱۲ شروع 
شــده، در مجموع نزدیک به ۱۰۵ میلیون دلار براي عراقي ها هزینه برداشته و 
سال ۲۰۱۶ هم به اتمام رسیده است. البته ایرادهایی هم فیفا به این ورزشگاه 
گرفت که بعدها برطرف شد. این ورزشگاه که ظاهري بسیار تماشایي دارد، در 
۵۰کیلومتري محل تمام اتفاقات انتحاري اخیر در کربلا ســاخته شده و سال 

گذشــته با بازي تیم هاي اف ث کربلا و تیم ملي عراق، افتتاح شــده است. این 
ورزشــگاه زیبا که گفته مي شــود به زودي میزبان بازي تیم هاي عراق و ایران 
اســت، ۳۰ هزار نفر گنجایش دارد و ســقف آن تقریبا پوشیده است؛ تقریبا به 
ایــن خاطر که هنوز بخش هاي نهایي آن باقي مانده اســت، ولي همین حالا 
سقفش تا ارتفاع ۳۵ متر متغیر است و مي تواند بخش اعظمي از ورزشگاه را 
پوشش دهد. گفته مي شود مسئولان عراقي براي تنظیم درجه حرارت که در 
بخش هایي از سال بسیار بالا مي رود هم فکري اندیشیده اند تا کساني که به این 

مجموعه وارد مي شوند، احساس بسیار خوبي داشته باشند.
قول تاج برای بازی در کربلا

عضو فدراسیون فوتبال عراق گفت رئیس فدراسیون فوتبال ایران به تازگی 
از ورزشــگاه های کربلا و نجف بازدید کرده است. قرار است فدراسیون فوتبال 
ایران و عراق به زودی یک تفاهم نامه امضا کنند. مهدی تاج به مقامات عراقی 
قول داده تیم ملی ایران در یکی از روزهای فیفا دیداری دوســتانه با عراق در 
ورزشگاه کربلا برگزار کند. یحیی کریم، عضو فدراسیون فوتبال دراین باره گفته 
بود: «فدراسیون فوتبال عراق در راستای رفع محرومیت کامل از ورزشگاه های 
عراق از ســوی فیفا به طرف ایرانی پیشــنهاد کرده که تیم ملی فوتبال ایران 
یک اردوی تمرینی را برای آماده سازی جهت رقابت های جام جهانی در کربلا 

برگزار کند و مهدی تاج نیز موافقت های اولیه را اعلام کرده است». 

احتمال برگزاری بازی استقلال و پرسپولیس در آلمان 
دوباره قوت گرفت. اواخر تیر بود که حامی مالی مشترک 
دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تلاش کرد اولین داربی 
خارج از کشــور را در شهر بیله فلد آلمان برگزار کند. این 
بــازی با کش و قــوس فراوانی همراه شــد و در نهایت 
به ســرانجام نرســید. حالا پس از یک ماه دوباره زمزمه 
برگزاری این دیدار به گوش می رســد. مســئولان باشگاه 
استقلال دیروز با ارســال نامه ای به اسپانسر این باشگاه 
موافقت خــود را برای برگزاری بازی با پرســپولیس در 
بیله فلد آلمان اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، 
قبــل از آغاز رقابت هــای لیگ برتر و درســت در زمانی 
کــه تیم های لیگ برتــر در اردوهای مختلف مشــغول 

آماده ســازی بودند، پیشــنهاد برگزاری داربی استقلال و 
پرســپولیس در آلمان برای تاریخ ۲۵ تیر به دو باشــگاه 
صورت گرفت؛ اما در نهایت این مســابقه در تاریخ مقرر 
برگزار نشد. در نامه باشگاه استقلال آمده است: «باشگاه 
استقلال آمادگی دارد در صورتی که آن شرکت مجوزهای 
لازم را اخذ کند، در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۶ در شهر بیله فلد 
آلمان مســابقه دوستانه ای را با پرسپولیس برگزار کند». 
ابتدا قرار بود این بازی ۲۵ تیر برگزار شــود، سپس به ۳۱ 
تیر موکول شــد؛ حتی با آغاز بلیت فروشــی ایرانی های 

مقیم اروپا چندین  هزار قطعه بلیت خریدند. 
اسپانســر تأکید زیادی به برگزاری بازی داشــت؛ اما 
مشخص نشد به چه دلیل نتوانســت این بازی را نهایی 

کند و پرســپولیس ترجیح داد ۳۰ تیر در دیدار سوپرجام 
شــرکت کند. به نظر می رســد منافع مالی این مسابقه 
دوستانه آن قدر بالاست که هر دو باشگاه بدشان نمی آید 

در این دیدار دوستانه شرکت کنند. 
حالا با گذشــت چهار هفتــه از رقابت های لیگ برتر 
ســیدرضا افتخاری در نامه ای رســمی به اسپانسر این 
باشــگاه آمادگی این تیــم را برای بازی با پرســپولیس 
در شــهر بیله فلد آلمان اعلام کرده اســت. مســئولان 
پرسپولیس هم مخالفتی با این بازی ندارند. حمیدرضا 
گرشاســبی، عضو هیئت مدیره پرسپولیس، در این باره به 
فارس گفت: «در این باره هنوز صحبتی با ما نشده است؛ 
اما برگزاری این بازی به اسپانســر باشگاه بستگی دارد. 

باید دیــد آنها چه برنامه ریزی ای بــرای این بازی انجام 
خواهنــد داد و در این صورت بایــد ببینیم از نظر مالی، 
برگــزاری این بازی چه کمکی به مــا خواهد کرد. اگر از 
نظر شرایط مالی برای ما برگزاری این بازی خوب باشد، 
مشــکلی برای برگــزاري داربی نخواهیم داشــت».۱۲ 
شــهریور روز بیــن دو بــازی تیــم ملی اســت. ایران ۹ 
شهریور با کره جنوبی بازی دارد و ۱۴ شهریور به مصاف 
چین می رود. قاعدتا اگر قرار باشــد داربی آلمانی در ۱۲ 
شــهریور برگزار شود، دو تیم مجبورند بدون ملی پوشان 
خود در این بازی حاضر شــوند. باید دید مربیان دو تیم 
حاضرند دست به چنین ریسکی بزنند و هواداران هم از 

داربی بدون ستاره استقبال می کنند؟

نگاهي به ۲ ورزشگاه جدید عراقي ها

کربلا و بصره؛ لوکس و مدرن

پرونده داربى آلمانى دوباره باز شد

سحر طلوعی


